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  حل تعارضات اخلاقي برپايه اخلاق فضيلت
  ∗رضا اكبري

  چكيده

از اين رو، هرگونه شيوة پيشنهادي براي حـلّ  . گيري است حلّ تعارض اخلاقي، مستلزم تصميم
عقلانيت عملي بر عقلانيت نظـري مبتنـي   . گنجد تعارض اخلاقي، در حيطه عقلانيت عملي مي

هـاي   كـرد روي. گروانه را داردآل انه و ايده گرو  كرد واقععقلانيت عملي و نظري، دو روي. است
هاي معرفتي، يقين بمعني الاخـص را طلـب    گروانه در عقلانيت نظري، درپي دستورعمل آل ايده
كردهـاي   با وجـود ايـن روي  . كنند و در عقلانيت عملي، بهترين انتخاب ممكن را خواهانند مي
كردهاي واقع گروانه به  با قدم نهادن به  روي. دخورنگروانه به چندين گونه مشكل برميآل ايده

كـه هـر وضـعيت، يـك امـر منفـرد و هـر شـخص داراي         نخسـت آن . يـابيم دو حقيقت ره مي
پـذير  هاي حلّ تعـارض كلـي و تعمـيم    هاي خاص معرفتي است و لذا امكان ارائه شيوه ويژگي

هـا، امـري ارادي اسـت     اي از گزاره كه پذيرش دستهحتي در حيطه خاص وجود ندارد؛ دوم آن
-و لذا محيط ادراكي و باورهاي قبلي فرد در پـذيرش بـاور و تعمـيم   ) گروي غير مستقيماراده(

هـاي اخلاقـي،    با توجـه بـه تأكيـد فـراوان ديـن بـر آمـوزه       . هاي مبتني بر آن نقش دارند سازي
ي در حـلّ  تـاثير بسـيار مثبت ـ  ) اخلاق فضيلت محور(هاي عملي  هاي ديني از طريق الگو آموزش
  . تواند داشته باشد هاي اخلاقي مي  تعارض

گـروي،   گـروي، غايـت  گروي، وظيفهگروي، فضيلتتعارض اخلاقي، اراده: ها كليد واژه
  .تصميم گيري

                                                            
 ).ع(كلام دانشگاه امام صادق استاديار گروه فلسفه و  ∗
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  مقدمه

 چنـد شمرند كه بـه  را برميمواردي  ،اشاره به تعارضات اخلاقي برايهاي اخلاقي  كتاب
  :كنيمنمونه از آنها اشاره مي

وسـط   ي،قـايق  شـان، در شـدن كشـتي   كه به علـت شكسـته  هاست  مدتب  الف و
از كالاهـاي كشـتي   ي بـه جـا مانـده    جعبه شناور ناگهان. اقيانوس، بدون غذا سرگردانند

گشايند و مقداري   آن را مي دارند، درِ  آن دو، جعبه را بر مي. شود شكسته شده، نمايان مي
دو  تواند جان يكي از آن كم است كه فقط ميمقدار غذا به قدري . يابند  در آن مي را غذا

را  دارويـي  الف، پزشكي مـاهر اسـت كـه   . برسند، حفظ كند اي را تا زماني كه به جزيره
جـان  خواهد با توليد انبـوه آن،   ميبراي درمان سرطان به صورت آزمايشي توليد كرده و 

، سـوار  تفريحـي  يب، فردي عادي است كـه بـراي مسـافرت   . را نجات دهدمردم جهان 
در چنين وضعيتي چه بايد كرد؟ چه كسي غذا را بخورد؟ آقـاي الـف   . استكشتي شده 

-ككشي چطور است؟ شايد هم بهتر باشد با ي يا آقاي ب؟ آيا غذا را تقسيم كنند؟ قرعه
   جا لازم است؟آيا ايثار در اين ديگر نزاع كنند؟

زمـام امـور رياسـت     ،قـانوني  يانتخابـات  در پيكند كه   الف در كشوري زندگي مي
 ،به مـردم ظلـم مـي كنـد و    حكومتشپس از تثبيت كه  افتد كسي مي به دست جمهوري

رودو بـراي او كـاملاً    مـي رئيس جمهـور   ملاقات به روزي، الف،  .كشد گناهان را مي بي
الف چنـين كـاري را بايـد انجـام     آيا . بتواند رئيس جمهور را بكشدكه  نمايد ميسور مي
  1؟غايات مطلوبي از اين كار حاصل شود بايد يا اي دارد وظيفهو چنين اآيا  ه؟دهد يا ن
 داند با وجود اين او مي. استحقوق كاركنان پي افزايش او در اي دارد كارخانهالف 

قيمـت   به فزون شدندهد و   افزايش حقوق كاركنان، قيمت تمام شدة كالا را افزايش مي
ونيازمنـد جامعـه    پايين خريد قشرهايانجامد، چنين كاري قدرت  ميفروش محصولات 

                                                            
  .27-26: 1385پالمر،: هاي ديگر در اين زمينه نك از مثال آشنايي با برخي براي . 1
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وري آيـا بـراي افـزايش بهـره     الف چه بايد بكند؟. آورد  به محصول كارخانه پايين مي را
 ها را افزايش دهد يا جايگاه مصرف كنندگان را در نظر آورد؟نيروي انساني، حقوق

ار بصـد   اين دارو درپـي . ايدز كشف كرده است بهبود بيماري برايالف دارويي را 
با وجود اين عوارضي نيز از اين دارو به جا مي مانـد   .ارزيابي شده است مثبت ،بررسي

درپـي عرضـه   . راي داروي جديد بسيار زيـاد اسـت  تقاضا ب. نمايدكه بسيار خطرناك مي
عوارضـي  يابنـد، امـا شـايد     نجـات مـي   به بازار بهداشتي جامعه، بيمـاران بسـياري  دارو 

چـه   .ميرنـد ، بيمـاران سـريع مـي   عرضه نشود ن سوي،اگر دارواز آ. به جا ماند ناشناخته
  اري براي الف اخلاقي به شمار مي رود؟ك

امـا در كشـورش    ،الف محصولي غذايي را توليد كرده كه مشـكلات جـدي نـدارد   
الـف   .نيـاز فـراوان دارد  به آن محصول غذايي  كشوري فقير. را ندارداستانداردهاي لازم 

در اختيار آن  پايينبا قيمت  را استانداردهاي لازم بدونحصول گيرد كه اين م  تصميم مي
كه اين كار از بروز خطر مرگ در كشـور   كند مياستدلال او چنين . كشور فقير قرار دهد
خلاف اخـلاق عمـل   كه آنيا  و آيا الف كاري اخلاقي انجام داده. كند فقير جلوگيري مي

  كرده است؟ 
ميان وظيفه اخلاقي  ،رسد  به نظر ميايد بكند؟ ي چه بفاعل اخلاقي در چنين موارد

وظيفه اخلاقي اقتضـايي دارد كـه   گويا . تعارض وجود داردو رسيدن به غايات مطلوب 
  . يوگر ي و غايتوگر وظيفه است؛ تعارض ميانبا غايات مطلوب در تعارض 

  گرويغايتگروي و وظيفه

مطابقـت  بدي با وظايف ما  كه خوبي و بايد ديد) deontologism(ي وگر ظيفهبنابر و
بـا   داند و خوب يا بد بـودن فعـل،   بد ميذاتاً خوب يا را اين نظريه، هر فعلي . دارد يا نه

) teleologism(ي وگـر  در مقابل، نظريه غايـت  1.نداردارتباطي لوازم پديد آمده در پي آن 

                                                            
  ←      . .C.fried: 1978;W.D.ROSS,1930: گروانه نك  در باب نظريات وظيفه. 1
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ازم و بـه  يا بد بودن يك فعل، لو مركزي ارزش اخلاقي يعني خوب كند كه نقطه بيان مي
بـودن   ، ملاك نهايي خوب يا بـد يانگرا غايت نظر از. عمل است نتايج حاصل ازتعبيري 
كه همان لوازم عمل هستند، نهفتـه   ...دراموري همچون لذت، سعادت، سلامتي و ،افعال
 1.است

و ) act deontologism(نگـر   ي عمـل وگر وظيفهيانه دو ديدگاه اگر در نظريات وظيفه
ي وگـر  بر اساس نظريـه وظيفـه  . وجود دارد) rule deontologism(نگر  هقاعدگروي  وظيفه
نگر، هر عملي يك وضعيت اخلاقي مجزاست و لازم است با مراجعه به وجـدان و   عمل

كـه آيـا فعلـي     تشـخيص دهـيم   شهود خود و بدون توجه به هر گونه اصل كلي حاكم،
ي ومعتقـد بـه شـهودگر   نگـر، غالبـاً    ان عمـل وگـر  بنـابراين، وظيفـه  . خوب است يـا بـد  

)intuitionism (نگر، وظايف را در قالب يك حكـم   ي قاعدهوگر وظيفه. در اخلاق هستند
اگر وظيفه من اين است كه نبايـد دروغ بگـويم، وظيفـه تمـام     . دهد  قرار ميلزامي كلي ا
شـود   زاده مـي » هيچكس نبايد دروغ بگويـد «، همين امر است و لذا قاعده كلي ها انسان

  2.سازد  ها را معلوم مي ه تمام انسانكه وظيف

ايـن نظريـات را   . هـاي متعـددي وجـود دارد    در نظريات غايت گروانه نيز ديـدگاه 

                                                                                                                                         
گــروي و  ز وظيفـه ا هـايي  اي دورگـه دارد كـه شــامل مؤلفـه    نظريـه ه راس، البتـه بايـد توجـه داشـت ك ــ    →

 . گروي است غايت

  : گروانه رك در مورد نظريات غايت. 1
J. H. Murihead, Rule and End in Morals, 1932.  

گروانـه را مطـرح سـاخته     گروانـه و وظيفـه   نخستين كسي است كه تمايز ميان نظريـات غايـت  » موري هد«(
   ).است

J. S. Mill, Utilitarianism, ed. G. Sher, Indianapolis, IN. 1979; A. Quinton, 
Utilitarian Ethics, 1989.  

چنـين ديـدگاهي را مطـرح كـرده       (Universalizability)پذيري  با استفاده از اصل تعميم) Hare(هر . 2
  : رك .يابدها تعميم مي به تمام انساناست كه حكم اخلاقي مربوط به من 

R. M. Hare, The language of Morals, Oxford: Clarendon Press, 1952.  
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. كـرد تقسـيم  ) utilitarianism(ي وو سـودگر  1)egoism(ي وبه خـودگر  ابتدادر  توان مي
 گرويو خـود ) individual ethical egoism(ي اخلاقـي فـردي   وي بـه خـودگر  وخودگر
ي اخلاقـي فـردي   وخـودگر در . شود تقسيم مي) universal ethical egoism(ي كلياخلاق
ي اخلاقي كلي وكه هر فردي بايد بهترين منافع من را تأمين كند و خودگر مي شودبيان 
هرچنـد كـه در تعـارض بـا      ،گويد، هر فردي بايد بهترين منافع خودش را تأمين كند  مي

نيز ديدگاه هاي متعـددي مشـاهده مـي    ي وسودگر در نظريات. منافع ديگران قرار گيرد
ي سـعادت محـور   وسـودگر  ، hedonistic utilitarianism(2( محور لذتسودگروي . شود
)eudaimonistic utilitarianism(3 ي خيرمحـور  وو سودگر)agathistic utilitarianism(4  از

 انيم از تـو همچنـين مـي  .جمله ديدگاه هـاي موجـود در نظريـات سـود گروانـه هسـتند      
)  rule utilitarianism(نگـر   ي قاعـده وو سودگر) act utilitarianism(نگر  ي عملوسودگر

دانـد كـه منجـر بـه لـذت و        محور، امري را اخلاقي مـي  ي لذتوسودگر. سخن بگوييم
كنـد كـه    محور، فعلي را اخلاقي تلقـي مـي   ي سعادتوسودگر. گردد) pleasure(خوشي 

                                                            
هايي هستند كه بر  خير و شر اسم«: نويسد  او مي. كند هابز در كتاب لوياتان چنين ديدگاهي را مطرح مي .1

ان اين بدان معناست كه خوب، آن چيزي اسـت كـه بـد   . »ها و امور مورد نفرت ما دلالت دارند خواهش
  . 83مايكل پالمر، همان، ص : به نقل از. ميل داريم و بد چيزي است كه ميل به دوري از آن داريم

  : رك. شود  گروي در آثار بنتام مشاهده مي لذت . 2
Jeremy Bentham, An Introduction to the Principle of Morals and Legislation, eds. 

J. H. Burns and H. L. A. Hart, London & New York: Methuen, 1982, P.11.  
گراسـت امـا    ميـل نيـز يـك لـذت    . شـود  بنتـام ديـده مـي    دسودگروي سعادت محور در آثار ميل شـاگر  .3

گـراي   سـود  مـي تـوان او را يـك   داند و به همين دليل   هاي جسمي مي هاي روحي را برتر از لذت  لذت
  .J. S. Mill, Utilitarianism: رك. دانستسعادت محور 

هــاي فلســفه  مـور از طرفــداران سـودگروي خيــر محــور اسـت و ديــدگاه خـود را در تقابــل بــا ديـدگاه     . 4
او نظريـات خـود را در ايـن    . آليستي دوران خود كه خودش زماني طرفدان آن بود، مطرح سـاخت  ايده

 . مطرح ساخت) Principia Ethica, 1903(مورد در كتاب مباني اخلاق 
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محور معتقدند كه چه بهتر، يـك   ان سعادتوسودگر. گردد happiness)(منجر به سعادت 
ي خيرمحـور صـرفاً يـك    وسودگردر . فرد، انساني ارضا نشده باشد تا خوكي ارضا شده
اي از امور همچون علـم، عـدالت و آزادي    چيز غايت فعل اخلاقي نيست بلكه مجموعه

داند   ا خوب مينگر، فعلي ر ي قاعدهوسودگر. شوند غايت يك فعل اخلاقي محسوب مي
اي موجود در ساختاري از قواعد باشد كه اگـر از آن پيـروي كنـيم     كه در تطابق با قاعده

به بهترين نتايج منجر شود يا اگر لوازم بدي بر انجام كار مترتب باشد، آنها را به حـداقل  
عمال اصل سودمندي در هـر فعـل اسـت امـا بـه      نگر معتقد به ا ي عملوسودگر. برساند
بايست به   لزوم سرعت در انجام كارها اجراي اين اصل غالباً غير ممكن است و ميدليل 
تـرين   در عين حال، هنوز هم آن فعلي خوب است كـه بـيش   .هاي تجربي توجه كرد راه

 1.سودمندي را حاصل كند

تـر   را جـدي  محـوري ايـن مقالـه   انه، سؤال وگر ارائه تصوير كلي از نظريات وظيفه
هاي اخلاقي دست به دامان كدام نظريه شويم؟ و هنگامي كـه   تعارضبراي حل . كند  مي

يكي از نظريات را برگزيـديم، چگونـه از آن در جهـت حـل تعـارض اسـتفاده كنـيم؟        
عمل كرده باشـيم؟ مـا بايـد تصـميم      ،كداميك از طرفين تعارض را برگزينيم تا اخلاقي
اي جديـد را ارائـه    هم نظريه يا شايد(بگيريم كه كداميك از نظريات موجود را برگزينيم 

يـك از طـرفين   حـل تعـارض اسـتفاده كنـيم و كـدام      ،و چگونه از آن نظريه براي)كنيم
  . ايم سازي شده ما وارد حيطه تصميم). يا راه سومي را پيش گيريم(تعارض را برگزينيم 

  

 تصميم سازي و عقلانيت 

هنگامي . معناست بي) rationality(بدون عقلانيت ) decision-making(سازي  تصميم

                                                            
در ايـن  . ودگروي به سودگروي عمل نگر و قاعده نگر اشكالاتي مطـرح شـده اسـت   در مورد تقسيم س. 1

  : خصوص رك
David Lyons, Forms and Limits of Utilitatianism, Oxford. Clarenson Press, 1964.  
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 theoretical(كـه عقلانيـت نظـري    كنـيم  كنـيم بايـد توجـه      كه از عقلانيت صحبت مـي 

rationality ( و عقلانيت عملي)practical rationality (    دو قسـم عقلانيـت و بـا يكـديگر 
سازي به صورت مستقيم با عقلانيـت عملـي و بـه صـورت غيـر       تصميم. مرتبط هستند

هر نوع عقلانيت عملي، خود بر عقلانيـت   ؛ چونت نظري مرتبط استمستقيم با عقلاني
تصـميم  ،پذيرفتنيگيـري   تواند تصميم بگيرد، امـا تصـميم    هر كسي مي. نظري تكيه دارد

گيري عقلاني مبتني بر بايدها و نبايدهاي عقلاني اسـت كـه    تصميم. عقلاني است گيري
 . باشد مبتني بر شناخت عالم واقع مي آنها نيز

عقلانيـت  . انـه اسـت  وگر آل انـه و ايـده  وگر لانيت نظري شامل دو رويكرد واقـع عق
انـه مشـتمل بـر    وگر آل عقلانيت نظري ايده. عملي نيز مشتمل بر همين دو رويكرد است

، انفعـال  )epistemic justification( »شـناختي  لـزوم توجيـه معرفـت   «هايي همچون  مؤلفه
سا در صورتي داراي عقلانيت است كه بـراي  فاعل شنا. ذهني، و فعال بودن ذهني است

شانسـي معرفتـي بـر حـذر باشـد و       باورهاي خود دليل داشته باشد تا از هر گونه خوش
شـناختي   وصول به عينيت معرفتبراي . صرفاً مواردي را بپذيرد كه او را به يقين برساند

)epistemic objectivity (عـالم قـرار   هـاي صـاف در مواجهـه بـا      لازم است همچون آينه
در . گيريم تا صرفاً حكايتگر عالم واقع باشيم و از دخل و تصـرف در آن دوري گـزينيم  

عين حال بايد فعال باشيم تا با پرهيز از خطا و غفلت تمام امور مرتبط با يك مطلـب را  
  1.در نظر آوريم

پـذيرفتني  شـناخت بشـر     به دليل محدوديت قـدرت  ،انهوگر آل عقلانيت نظري ايده
از جملـه ايـن كـه    . هـاي فراوانـي دارد   محدوديت ،انسان در مقام شناخت جهان. تسني

هنگامي كه مقدمات استدلال افـزايش يابـد گـاه    . انسان داراي محدوديت استدلالي است

                                                            
مجلـه  » معقوليت در نگاه سنتي"رضا اكبري، : آل گروانه رك آشنايي بيشتر با عقلانيت نظري ايده براي. 1

  . 44-27، صص 24،ش )1381(وم انساني دانشگاه سيستان و بلوچستان عل
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توان مقدمات مـرتبط بـا مطلـوب را     شود؛ گاهي نيز نمي رديابي مقدمات، غير ممكن مي
كـه بـراي    ي خود محـدوديت دارد در حـالي  انسان در تشخيص انسجام باورها. دريافت

  1.شناختي لازم است به انسجام باورهاي خود عالم باشيم وصول به يقين معرفت
ايـن  . پذيردميهاي شناختي بشر را  محدوديت واقعيت  انهوگر عقلانيت نظري واقع

، شـناختي  عوامل روانمانند كند كه عوامل متعددي   رويكرد، ما را متوجه اين حقيقت مي
بـر اسـاس   . شناختي و جغرافيايي در پذيرش باورها مؤثر هسـتند  زيست ،شناختي جامعه

. تعـداد محـدودي از باورهـا، امـري ارادي اسـت      بـاره اين رويكرد، پذيرش باور جز در
مقصود از ارادي بودن باور اين نيست كه با اراده كردن پذيرش يك گزاره بتـوانيم آن را  

بافـت و زمينـه   . ارادي بودن غير مستقيم استودن در اينجا مقصود از ارادي ب. باور كنيم
خـروج از يـك   . كند تأثير شگرفي در باورهاي انسان دارد  كه انسان در آن زندگي مياي 

عملي و ورود به بافت ديگر، باورهاي ما را به نحو غيـر مسـتقيم تحـت     -بافت معرفتي
   2.دهد  يالشعاع قرار م تأثير و نحوة پذيرش باورهاي ما را تحت

سازي، بـه صـورت باواسـطه، مبتنـي بـر عقلانيـت نظـري         روشن است كه تصميم
هـاي معرفتـي زيـاد     گيري انه به دليل سختوگر آل عقلانيت نظري ايده. انه استوگر واقع

مـا مجبـوريم    .كند  گيري را از ما سلب مي وطلب يقين به معناي اخص آن، امكان تصميم
                                                            

دهـد   ما را به اين مطلب مهم توجه مـي » معرفت شناسي طبيعي شده«كواين در مقاله مشهور خود با عنون .1
كه بايد قواي معرفتي انسان را بشناسيم و اين پرسش كليدي را مطرح كنيم كه چگونـه معرفـت حاصـل    

جهت آشنايي با نظريـه  . هاي معرفتي خاص خود است كه انسان داراي محدوديت روشن است. شودمي
، )1382( حكمـت  نامـه  ،»گـروي  طبيعـت «رضـا اكبـري،   : كواين و نقدهايي كه بـر آن وارده شـده رك  

  . 106-89شماره اول، صص 
تقسـيم   )Indirect Volitionalis(و غيـر مسـتقيم    )direct volitionalism(گـروي بـه مسـتقيم     اراده. 2

، پژوهشكده علـوم و فرهنـگ   ايمان گرويرضا اكبري، : براي توضيح بيشتر در اين مورد رك. شود مي
  .،فصل اول1384اسلامي، قم، 
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 . نهايت زمان صبر كنيم تا از وصول به يقين اطمينان يابيم توانيم تا بي عمل كنيم و نمي

خواهد عملي را برگزينيم كه بهتـرين گزينـه     انه از ما ميوگر  آل عقلانيت عملي ايده
توان مطمـئن شـد كـه يـك انتخـاب، بهتـرين        مي از كجا. هاي بديل باشد در ميان گزينه
سـوي   از چيست؟»بهترين«ش ملاك براي سنج .هاي ممكن است گزينه  ميان انتخاب در
دانـم، واقعـاً     هـاي بـديل مـي    هاي بديل كدام است؟ آيا آن چـه مـن گزينـه    ديگر، گزينه

هـاي   دانم، گزينـه   مي »بديل« هايي كه من آنها را گزينه از آيا غير هاي بديل هستند؟ گزينه
داً ديگري وجود نداردكه بتوان آنها رابديل دانست؟درصورتي كه پاسخ مثبت باشد مجـد 

 . بهترين بودن انتخاب خود مطمئن شويم توان از  شود كه چگونه مي اين سؤال مطرح مي

افـت زمـاني و   دهد كه يك انتخـاب در يـك ب    انه تذكر ميوگر عقلانيت عملي واقع
هـاي   اگر از بهتـرين انتخـاب در ميـان گزينـه    . گيرد  صورت مي مكاني و موقعيتي خاص

مـا  . به بافت زماني، مكاني و موقعيتي خاص مقيد كنـيم گوييم بايد آن را   بديل سخن مي
گيري را به تعويق اندازيم تا از انتخاب خـود بـه عنـوان بهتـرين      توانيم تصميم غالباً نمي

هـاي   گيـري  هاي ما در اغلـب اوقـات، تصـميم    گيري تصميم. انتخاب كاملاً مطمئن شويم
  1.هد داشتخوا يحياتي هستند كه به تعويق افتادن آنها مشكلات خاص

  

 بازي هاي زباني و تعارض هاي اخلاقي. 4

خواهم تصميم بگيـرم، آيـا مؤلفـه      من مي. هاي اخلاقي بازگرديم مجدداً به تعارض
هاي ديگري فكـر كـنم    اول را انتخاب كنم يا مؤلفه دوم را؟ شايد هم بهتر باشد به مؤلفه

                                                            
هـاي   فرض كنيد كسي در ميان كـوه . گويد كه قابل تعويق افتادن نيستند هايي سخن مي جيمز از انتخاب. 1

او سريعاً بايد تصميم بگيرد كـه  . فتادن او وجود داردآلپ به طناب خود آويزان شده و هر لحظه امكان ا
در چنين شرايطي، گاه آن چه در شرايط ديگر نشـدني  . چه كند تا بدين وسيله، جان خود را نجات دهد

  : رك. رسد كند، امري تحقق پذير به نظر مي جلوه مي
William James, “The Will to Believe”, in Philosophy of Religion: An 

Anthology, ed. Luis P. Pojman, Belmont, California: Wadsworth Publishing 
Company, 1994.  
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وظيفـه مـن در ايـن     .كنند ن ميتر، خود را نمايا ل بيشكه ظاهراً وجودي ندارند اما با تأم
هسـتيد و بـر    اگـر  وضعيت چيست؟ غايات مطلوب كدامند؟ فرض كنيد شما يك وظيفه

در اينجـا بايـد   . رض هستيدافائق آمدن بر تعبراي اساس وظيفه خواستار انتخاب اصلح 
كنيـد؟ از    شناسيد؟ آيا به شهود خود تمسـك مـي   وظيفه را چگونه مي. وظيفه را بشناسيد

شود كه شهود شما  دهد؟ از كجا معلوم مي مينان داريد كه شهود شما فريبتان نميكجا اط
مطابق واقع است؟ اگر شهود شما با شهود ديگران تعارض پيدا كرد چه بايـد كـرد؟ آيـا    

دانيـد كـه قـوانين      به دنبال قوانيني هستيد كه بر اساس اين قوانين عمل كنيد؟ از كجا مي
 ر دارند و انتخاب بر اساس آنها، انتخاب اصلح است؟ انه اعتباوگر اخلاقي وظيفه

در اين صورت لازم است غايات و لوازم انتخاب . هستيد اگر فرض كنيد يك غايت
توانيد تمام لـوازم انتخـاب خـود را بشناسـيد و مـورد        از كجا مي. كنيدخود را ملاحظه 

شـود و هنگـام    ايان مـي ها بعد نم ملاحظه قرار دهيد؟ برخي از لوازم انتخاب انسان، سال
  . ادراكي به آنها وجود ندارد آگاهي وگونه  انتخاب هيچ

انه به عقلانيت نظري و عقلانيت عملي و پذيرش عوامل مؤثر بـر  وگر رويكرد واقع
توضـيح  ويتگنشـتاين  . كنـد  ما را با حقيقتي بسيار جـدي مواجـه مـي    تصميم،معرفت و 

كه برآمـده از يـك نحـوه    ) language game(در يك بازي زباني  دهد كه معناي الفاظ  مي
تعامل را در» مادر«يك كودك، معناي لفظ  1.شود است، حاصل مي) form of life(زندگي 

فهـم معنـاي   . شـود  اجتماعي آموخته مي تعاملدر » ميز«معناي كلمه . آموزد  اجتماعي مي
را در » لـوب غايـت مط «و » وظيفه«ما مفهوم . شرط اول تعيين مصاديق لفظ است ،الفاظ

آموزيم و تعيين مصاديق اين الفاظ، مرتبط با نحـوه آمـوزش مـا در      يك جامعه زباني مي

                                                            
هـاي زنـدگي در دوره دوم فلسـفي     هـاي زبـاني و نحـوه    ديدگاه خود را در خصوص بـازي  ويتگنشتاين،. 1

بـاني تـا   از بـازي ز «رضا اكبـري  : ها رك جهت توضيح در اين مورد نقد و بررسي. خودابراز داشته است
بـا همكـاري مركـز     ، انتشارات مهـر نيوشـا   فلسفه ويتگنشتاين، » باور ايمان، از تراكتاتوس تا دربارة يقين

  . 193-164، صص1383تهران،  ها، المللي گفتگوي تمدن بين
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و  همچون وظيفه و غايت مطلـوب  در خصوص مفهوم الفاظ انتزاعي. جامعه زباني است
توان   چگونه مي .به تبع آن، تعيين مصاديق آنها، امكان افتادن در دام نسبيت، فراوان است

ي، تعارضـات اخلاقـي را حـل    وگر ي يا غايتوگر با تمسك به وظيفه رفتيبا نسبيت مع
  .كرد؟ ظاهراً روندهاي متعدد و متناقض را شاهد خواهيم بود

  تمسك به نظريه فضيلت گروي در حل تعارض هاي اخلاقي . 5

اي  لازم است محيط ادراكي و محيط اخلاقـي بـه گونـه   با توجه به آن چه گفته شد 
معنـاي   و معنـاي وظيفـه   و به تبع آنريف معاني الفاظ صورت نپذيرد سامان يابد كه تح

اي عمل كـرد و   بايد به گونه ،تر به عبارت دقيق. غايت مطلوب به بهترين وجه فهم گردد
حـاكم بـر آن، بهتـرين    » بـازي زبـانِ  «اي سامان بخشيد تـا در   را به گونه» نحوه زندگي«

چه بايد كرد تا اين هدف به وقـوع  . دهد رخ» غايت مطلوب«و » وظيفه«هاي  كاربرد لفظ
هاي اخلاقي، در جامعه، خانواده، مدرسه و ديگر  رسد كه ايجاد زمينه  بپيوندد؟ به نظر مي

گيــرد ضـروري اســت و ايـن كــار بـا اخــلاق      امـاكني كـه انتقــال باورهـا صــورت مـي    
 1.رسد  محور به انجام مي فضيلت

بـه يـك معنـا در تقابـل بـا دو نظريـه       ) virtue-based ethics(ي وگـر  نظريه فضيلت
ي و وگـر  سـؤال اساسـي در نظريـات وظيفـه    . ي قـرار دارد وگـر  ي و غايـت وگـر  وظيفه
ي، ايـن  وگـر  كـه در نظريـه فضـيلت    حـال آن » چه بايد بكنيم«ي اين است كه وگر غايت
ان معتقدند كه قديسـان  وگر فضيلت. »چگونه انساني بايد بشوم«محوري است كه  ،سؤال

وجـود   .انـد  انـد و مـا را اخلاقـي كـرده     تر به ما اخلاق آموخته اخلاقي، بيش و الگوهاي
ة زندگي اخلاقي دست يابيم و بـه  شوند كه به نحو الگوهاي اخلاقي در جامعه، سبب مي

                                                            
ــوفاني همچــون انســكوم     . 1 ــزد فيلس ــور را ن ــذيرش اخــلاق فضــيلت مح ــاير  )Anscome(پ ــك اينت  و م
)MacIntyre( رك. كنيم مشاهده مي : 

G. E. M. Anscombe, “Modern Moral Philosophy”, Philosophy (1958) 33: 1-19.; 
A. MacIntyre, After Virtue, London: Duckworth, 1981.  
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نظريات اخلاقـي همچـون    لفاظ مرتبط بابع آن، معناي الفاظ خصوصاً الفاظ اخلاقي و ات
از سـوي ديگـر فضـاي اخلاقـي سـبب      . يابند ابه خوبي معن» غايت مطلوب«و » وظيفه«
گفتيم كه پذيرش باور يك امـر ارادي  (هاي عملي و معرفتي  گيري شود كه در تصميم مي

 . بهتر عمل كنيم و شهودهاي اخلاقي ما پرورش يابند) است البته به نحو باواسطه

ي هرچنـد از حيـث   وگـر  كند كه فضـيلت   اين حقيقت را آشكار مي ،ذكر شدچه  آن
گيرد امـا ايـن     ي قرار ميوگر ي و وظيفهوگر در تقابل با دو نظريه غايت ،رسش محوريپ

، از دو  »غايـت مطلـوب  «و » وظيفـه «با وصول به فهم بهتـر از   دهد كه  اجازه را به ما مي
انسـاني كـه در   . تر بهره گيـريم  دقيق ،در حل تعارض يوگر ي و غايتوگر نظريه وظيفه

به دسـت   »غايت مطلوب«و  »وظيفه«از الفاظ  فهم دقيقيو فضايي اخلاقي پرورده شده 
او ديگر وظيفه را لزومـاً در  . گيري كند در هر موقعيت تصميم تواند  آورده است، بهتر مي

تواند وظيفه اخلاقـي را بـا غايـات سـعادتمندانه       او مي. تعارض با غايات فعل نمي بيند
معنايي كه لزوماً زمانمنـد   -اي دقيق لذتيابي به معن تواند با دست  او حتي مي. جمع كند

قواي معرفتي چنـين فـردي بـه    . وظيفه را با حصول لذت نيز جمع كند -و دنيايي نباشد
 ـكن تر عمل مي تر و سريع اند و دقيق دليل فضاي اخلاقي جامعه پرورده شده  ـ. دن ين در چن

تعارضـي   كنـد از ديـد او    اي تعـارض جلـوه مـي    عـده  چه از ديـد  وضعيتي، چه بسا، آن
در اين نگـاه   .محسوب نشود و او بتواند يكي از طرفين تعارض يا شق ثالثي را برگزيند

ي سعادت محور را در كنار خود ببيند و نـه در  وتواند سودگر  ي عمل نگر ميوگر وظيفه
  . تقابل با خود

  

  فضيلت گروي و الگوهاي اخلاقي. 6

شـدن فضـاي    داد و به اخلاقـي  توان الگوهاي اخلاقي را در جامعه بروز  چگونه مي
توان مطمئن بود كه الگوها واقعاً الگو هستند؟ ما در اينجـا    جامعه كمك كرد؟ چگونه مي

افرادي كه معتقد به حسن و قـبح ذاتـي   . هاي ديني روي آوريم ناچار هستيم تا به آموزه
ل اسـت،  افعال هستند و نيز اعتقاد دارند كه عقل قادر به درك حسن و قـبح ذاتـي افعـا   
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غالباً افعـالي همچـون عـدل و ظلـم و صـدق و      . كنند گاه ادعايي كلي را مطرح نمي هيچ
مانند كه بـدون مـدد شـرع،      ي مياقشود و بسياري از افعال ب  ذكر ميكذب به عنوان مثال 

همان . از حسن و قبح آنها يا كشف حسن و قبح ذاتي آنها غير ممكن استسخن گفتن 
حكم به امكان كشف خوب يا بـد   داران حسن و قبح عقلي،دودي كه طرفچند فعل مح

 گيرنـد  قرار ميمعرفتي انسان  حوزه كنند نيز بدان علت در  بودن آنها توسط عقل بشر مي
اي آفريـده   كه خداوند به عنوان طراح نقشة خلقت انسان و خالق انسان، او را بـه گونـه  

قـرار   با سرمشق 1.بشناسدقبح  هايي از افعال را از جهت حسن و است كه بتواند حداقل
شود و تبعات مثبت خود  دادن الگوهاي ديني است كه فضاي جامعه، فضايي اخلاقي مي

 . را در امور متعدد به دنبال خواهد داشت

 بـا آيا استناد به الگوهـاي دينـي مـا را    . در اين جا با سؤالي جدي مواجه مي شويم
بـا  . شـود  هاي ديني اديان ديده مي ر آموزههايي د كند؟ تفاوت نميروبرو تعارضات اديان 

ها چه بايد كرد؟ پاسخ ايـن سـؤال بـه روشـني آن اسـت كـه هرچنـد ميـان          اين تفاوت
شـود امـا تفـاوت     هـايي جـدي ديـده مـي     هاي الهيـاتي و شـريعتي اديـان تفـاوت     آموزه

گونه كه هيـك بـه    همان. شود ميان تعاليم اخلاقي و الگوهاي ديني ديده نميچشمگيري 
ــر د ــاره ك ــتي اش ــته رس ــان توانس ــام ادي ــا ده، تم ــد انس ــا را از  نان ــه » خودمحــوري«ه ب
الگـو، قديسـان و    هاي اخلاقـيِ  و در تمام اديان انسان. رهنمون شوند 2»محوري حقيقت«

                                                            
در اين زمينه كـه انسـان بـر اسـاس طـرح و نقشـه الهـي خلـق شـده،          را در دوران معاصر، بيشترين بحث . 1

فصيل مطلب را در اين مورد همراه با منابع بيشتر جهت مطالعه، در منبع زير ت. ده استپلانتينگا مطرح كر
  . ، فصل سوم ايمان گرويرضا اكبري، : گيري كنيد پي

عبـارت اسـت از آن    )Real(شـود   بـزرگ نوشـته مـي     Rكلمه حقيقت، در نگاه هيك هنگـامي كـه بـا   . 2
با تسـامح  . شود ام اديان محسوب ميآيد و غايت تم گنجد، به وهم نمي حقيقت غايي كه در وصف نمي

اند كه انسـان را از خـود محـوري بـه خـدا محـوري        توان گفت از نظر جان هيك، همه اديان توانسته مي
  ←رضا: هاي هيك در اين خصوص و مطالعه منابع بيشتر در باب آن رك در باب انديشه. رهنمون شوند
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الگوهـا بـه هـيچ وجـه درگيـر        با تمسـك بـه اديـان در حيطـه     .شوند صالحان ديده مي
  .ي نخواهيم شدوگر نسبيت
  

 نتيجه

هاي اخلاقـي  ارائـه    را براي حل تعارض ايايم كه شيوه صدد نبوده اله، دراين مقدر 
هـاي حـل    شـيوه هـاي معرفتـي حـاكم بـر      كنيم بلكه تلاش بر آن بوده اسـت كـه پايـه   

گاه مباني پنهان يك نظريه، اجـازه تحليـل دقيـق    . هاي اخلاقي را موشكافي كنيم تعارض
ه علم و معرفت را در يـك زمينـه از بـين    كند و اجازه توسع  يك مسأله را از ما سلب مي

هاي اخلاقي، راه بـراي   هاي حل تعارضشناختي  شيوه موشكافي مباني معرفت با. برد  مي
آن چه گفته شد معلوم ساخت كه تمسك به نظريه  .آيد  تر فراهم مي هاي دقيقشيوهارائه 

قـي، فهـم دقيـق    فضيلت گروي و تأكيد بر الگوهاي اخلاقي ديني، با ايجاد فضـاي اخلا 
تري از مفاهيم بنيادين اخلاقي همچون وظيفه و غايت مطلوب در اختيار ما مـي نهـد و   
اين امر، منجر به تسريع در حل تعارض هاي اخلاقي و گاه برطرف شدن تعارض هـاي  

  .گردد بدوي مي
  نوشت پي
د و نخستين نسخه اوليه اين مقاله با حمايت مالي مركز ملي مطالعات جهاني شدن تهيه گردي* 

، در )1385بهمـن مـاه   (»اخلاق كسب و كار در عصر جهـاني شـدن  «بار در همايش بين المللي
باسپاس  از آقاي عندليبي و داوران محترم كه در نگارش نسخه نهـايي  .(اي مطرح شدسخنراني

  .)اندپيشنهادهاي ارزشمندي را به مؤلف ارائه كرده

                                                                                                                                         
، شـماره چهـارم،   )1383( نامه حكمت، »هيكگروي جان  شناختي نظريه كثرت مباني معرفت«اكبري،  →

و پاسخ به اشكالات را در ايـن خصـوص    »Real«هاي هيك در باب  آخرين ديدگاه  .  54-36صص 
  : در مقاله زير ببينيد

John Hick, Ineffability”, Religious Studies (2000), vol. 36, pp. 35-46.  
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